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تأثیر پیروزی احزاب راست رادیکال فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا بر آینده کاخ الیزه

»مکرون« به سندروم »اوباما« 
دچار می‌شود؟

سال‌هاســـت که ســـایه »راســـت رادیـــکال« روی 
کاخ الیـــزه در پاریس ســـنگینی می‌کنـــد و تمام 
تلاش‌هـــای احـــزاب دیگر سیاســـی در فرانســـه 
برای کنـــار راندن این طیـــف، تنها نتیجه عکس 
داشته اســـت؛ نتیجه‌ای که روز گذشته و با اعلام 
رســـمی نتایج انتخابات پارلمان اروپا که منجر به 
پیروزی چشـــمگیر حزب ملی‌گرای این کشـــور و 
البته شکســـت تاریخی حزب حاکم شـــد، رنگ و 
بـــوی جدی‌تـــری به خـــود گرفت. حـــالا »مارین 
لوپن« نه فقـــط گزینه اصلی جانشـــینی امانوئل 
مکرون در انتخابات ســـال 2027 میلادی، بلکه 
یکـــی از قدرتمندترین رهبران سیاســـی در قاره 
ســـبز اســـت کـــه می‌تواند جریـــان سیاســـی در 
اروپـــا را به ســـمت و ســـویی دیگـــر هدایت کند. 
او کـــه در انتخابات ریاســـت جمهوری دو ســـال 
پیش هم صرفاً بـــا دوپینگ »اوکراینـــی«، رقابت 
را با فاصلـــه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور مســـتقر 
واگـــذار کرد، حالا در قامت یک فاتح بازگشـــته و 
به نظر نمی‌رسد اگر شرایط دستخوش تغییرات 
جدی نشـــود، مشـــکلی برای ورود بـــه کاخ الیزه 
داشـــته باشـــد. چرخش به راســـتِ فرانســـه که 
به‌عنوان ســـتون فرهنگی اتحادیه اروپا شناخته 
می‌شـــود، می‌توانـــد دومیـــن ســـیلی محکم به 
صورت بروکسل بعد از »برگزیت« - یعنی جدایی 
بریتانیـــا به‌عنوان ســـتون سیاســـی از اتحادیه – 
باشـــد. اوضاع بهم ریخته آلمان به‌عنوان ستون 
اقتصادی اتحادیـــه اروپا هم خبـــر از پایان دوران 

اســـتحکام ســـه‌وجهی اروپا می‌دهد.

به عقب بازمی‌گردیم!
»تغییر«؛ این شـــعاری بـــود که »بـــاراک اوباما« در 
انتخابات ریاســـت جمهوری 2008 ایالات متحده 
امریکا مطـــرح کرد و توانســـت به‌عنـــوان یکی از 
جوان‌ترین سیاســـتمداران این کشـــور، اعتماد 

مردم را کســـب کند و راهی کاخ ســـفید شـــود.
بـــاراک اوبامـــا در چنین فضایـــی وارد اتاق بیضی 
در کاخ ســـفید شـــد: اقتصـــاد امریـــکا در جریان 
جنگ‌هـــای متعدد – از جنـــگ اول خلیج فارس 
تا اشـــغال عـــراق – ضربات شـــدیدی دیـــده بود؛ 
یکجانبه‌گرایی امریـــکا در حوزه بین‌الملل، حتی 
شـــرکای این کشـــور مانند اتحادیه اروپا و کانادا را 
به واکنش وا داشـــته بود؛ نظام داخلی امریکا در 
اثر تســـلط کامل MIC یا همـــان »مجموعه‌های 
صنعتی - نظامی« دچار فساد گسترده و نارضایتی 
عمومی شـــده بـــود و ســـاختار رســـانه‌ای در این 
کشـــور به‌طور کامـــل در اختیـــار جریـــان اصلی 
حاکم در فضای سیاســـی قرار گرفتـــه بود. اوباما 
توانســـت همه این مشکلات را با »جسارت امید« 
- نام اولین کتاب خاطرات او – پشـــت سر بگذارد 
و خـــودش را در قامت یک نجات‌دهنده به مردم 
معرفـــی کنـــد. اما زمـــان زیـــادی طول نکشـــید 
که عیـــار واقعـــی او و امیدهایی که بـــرای اصلاح 
وضعیت نامناســـب جامعه امریکا وجود داشت، 
از میان برود. اوباما ذاتاً یک سیاســـتمدار حزبی 

و متعلـــق بـــه قوی‌ترین ســـاختارهای سیاســـی 
در ایـــالات متحده بـــود و برخـــاف تصویری که 
رســـانه‌ها از او ساختند، اساســـاً قرار نبود خبری 
از »تغییر« در میان باشـــد. همیـــن ماجرا باعث 
شـــد تا آخرین تیرِ در ترکشِ ســـاختار سیاســـی 
ایـــالات متحده هم بـــه خطا بـــرود و پدیده‌ای به 
نـــام »دونالـــد ترامـــپ« وارد عرصه سیاســـی این 
کشور شـــود. در حقیقت، ترامپ را باید دستاورد 
و زاییـــده دولـــت اوباما دانســـت؛ جایـــی که یک 
نیـــروی جـــوان بـــا تمـــام امیدهایی کـــه همراه 
داشـــت، ترجیح داد بـــه جای رأی‌دهنـــدگان، به 
ساختار سیاسی پشت پرده امریکا وفادار بماند.
چنـــد مـــاه از رأی مـــردم امریـــکا بـــه ترامـــپ در 
انتخابات ریاســـت جمهوری گذشته بود که یک 
چهره جوان در عرصه سیاســـی فرانسه وارد شد 
و با شـــعار »فرانســـه بـــه پیش« توانســـت رقیب 
سرســـختی به نام »ماریـــن لوپن« را کنـــار بزند و 
وارد کاخ الیزه شـــود. »امانوئل مکـــرون«، جوان 
40 ســـاله‌ای که توانســـت بر موج ســـرخوردگی و 
ناکامـــی مـــردم از دولت‌های »نیکولا ســـارکوزی« 
و »فرانســـوا اولاند« ســـوار شـــود و خـــود را منجی 
فرانســـه معرفی کند. مکـــرون در ابتـــدای ورود 
به کاخ الیزه و در دســـت گرفتـــن فرمان هدایت 
پاریـــس، تلاش کرد تـــا مأموریت خـــود را احیای 
غرور خدشـــه‌دار شده فرانســـوی‌ها معرفی کند؛ 
مأموریتـــی کـــه البتـــه چند مـــاه پیش‌تـــر رنگ و 
لعـــاب نداشـــت و اقدامـــات بعدی ســـاکن الیزه 
نشـــان داد کـــه اگـــر چند ســـال طول کشـــید تا 
اوباما، حامیانـــش را ناامید کند، مکرون تصمیم 
گرفتـــه تا این ناامیدی را در همـــان ماه‌های اولیه 
ریاســـت‌جمهوری خود تقدیـــم رأی دهندگانش 

. کند

دور و نزدیک پایان جمهوری پنجم
حالا حـــدود دو ســـال از دومیـــن دوره رأی مردم 
فرانســـه بـــه امانوئـــل مکرون گذشـــته اســـت و 
خیابان‌هـــای پاریـــس و ســـایر شـــهرهای بزرگ 
فرانســـه، مملو از تظاهرات‌کنندگان و معترضانی 
است که او را عامل وضعیت نامناسب اقتصادی 
کارگـــران و دانشـــجویان معرفـــی می‌کننـــد. این 
وضعیـــت، یـــادآور وضعیـــت دولـــت اوبامـــا در 
ماه‌هـــای پایانـــی آن اســـت. به نظر می‌رســـد که 
شـــرایط به ســـمتی در حـــال حرکت اســـت که 
فرانســـوی‌ها به دنبال یـــک »ترامپ فرانســـوی« 
هستند؛ فردی که بتواند »اول فرانسه« )برگرفته 

از شـــعار »اول امریـــکا«ی ترامپ( را بـــرای مردم 
این کشـــور به ارمغان بیاورد. ماریـــن لوپن دقیقاً 
چنیـــن شـــخصیتی دارد؛ یـــک ملی‌گـــرای بدون 
تعارف که روابط بســـیار گرمی با مسکو و شخص 
ولادیمیر پوتیـــن دارد و از هر فرصتی برای تاختن 
به مدیران ارشـــد اتحادیه اروپا استفاده می‌کند. 
او البته تا چند ســـال پیش به دنبال اجرای طرح 
»فرگزیت« و خروج رسمی پاریس از اتحادیه هم 
بـــود اما بـــا روندی که در ســـال‌های اخیر شـــکل 
گرفته، بـــه نظر می‌رســـد این مســـأله جای خود 
را بـــه ادامـــه عضویـــت در اتحادیه ولـــی با تلاش 
برای انتقـــال قـــدرت تصمیم‌گیری از بروکســـل 
بـــه پاریـــس داده اســـت؛ رویکردی شـــبیه به آن 
چیزی که این روزها از ســـوی کشور مجارستان و 
رئیس‌جمهور جنجالی آن یعنی »ویکتور اوربان« 
صـــورت گرفته اســـت. لوپن که سال‌هاســـت به 
عنوان یک چهره راســـت‌گرای رادیکال در عرصه 
سیاســـی فرانسه شـــناخته می‌شـــود، در جریان 
جنـــگ اوکرایـــن و بـــه دلیـــل مواضـــع حمایتی 
خود از مســـکو، اندکی با تخریب چهره از ســـوی 
رســـانه‌های جریان اصلی روبه‌رو شـــد که زمینه را 
برای شکســـت او در انتخابات ریاست جمهوری 
پیشـــین فراهم کرد اما حالا و با فرسایشی شدن 
جنگ اوکراین و همچنین بالا گرفتن مشـــکلات 
جدی اقتصادی شهروندان فرانســـوی، دوباره با 
اقبال گســـترده روبه‌رو شـــده و توانســـت جریان 
ع انتخابات  متبـــوع خـــود را بـــه برنـــده بلامنـــاز
پارلمان اروپا تبدیل کند. این مسأله نهایتاً منجر 
به اعلام رســـمی انحلال پارلمان توسط مکرون 
و برگـــزاری انتخابـــات زودهنگام از ســـوی دولت 
او شد؛ مســـأله‌ای که یک ریســـک بزرگ از سوی 
الیزه محسوب می‌شـــود و ممکن اســـت کار را از 
چیزی که هســـت هم برای مکـــرون و کابینه‌اش 

ســـخت‌تر کند.
آن چیزی که مشخص است، گرایش عمومی به 
ســـمت راســـت رادیکال در اروپاست. این مسأله 
اگرچـــه نمایش پررنگ‌تـــری در فرانســـه دارد اما 
منحصر به این کشور نیست و موج راست‌گرایی 
در حال فتح تک تک کشـــورهای این قاره است؛ 
موضوعی کـــه در صورت روی کار آمدن شـــخصی 
مانند دونالـــد ترامـــپ در کاخ ســـفید، می‌تواند 
منجر به تغییرات راهبردی در تصمیم‌گیری‌های 
فراآتلانتیکی شـــود؛ رویدادی بسیار مهم که خود 
می‌تواند یکی از نشـــانه‌های اصلـــی پایان جهان 

هژمونیک باشد.
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با استعفای گانتس و  آیزنکوت کابینه جنگی رژیم صهیونیستی در مرز فروپاشی قرار گرفت

شکست از درون 
گـــروه جهان/ رســـیدن دومینوی اســـتعفاها 
بـــه ســـطوح تـــراز سیاســـی و کابینـــه رژیـــم 
صهیونیســـتی، بـــرش آشـــکاری از هســـته 
اختلافـــات رخ داده پـــس از عملیات طوفان 
الاقصـــی در شـــاکله سیاســـی اشـــغالگران و 
وخیـــم  و  شـــکننده  وضعیـــت  از  نمـــودی 
حکمرانی ســـران اسرائیل در ســـرزمین‌های 
اشـــغالی و جنگ در 7 جبهـــه علیه مقاومت، 

بویـــژه در نـــوار غزه اســـت. 
روز گذشـــته بنی گانتس، عضو کلیدی کابینه 
جنـــگ رژیـــم صهیونیســـتی در کشـــاکش 
درگیری لفظی مقامات رژیم صهیونیســـتی و 
بویژه شخص نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل 
استعفا داد و به دنبال آن نیز »گادی آیزنکوت« 
و »هیلـــی تروپـــر« دو وزیـــر عضو حـــزب بنی 
گانتـــس در نامه‌‌هایـــی جداگانـــه اســـتعفای 
قطعی خـــود را از کابینه نتانیاهو اعلام کردند. 
باید توجه داشت که تشکیل کابینه جنگ در 
فردای پس از 7 اکتبر، تلاشـــی از ســـوی رژیم 
صهیونیســـتی برای نمایش وحدت بین تمام 
گروه‌های سیاســـی برای گـــذر از بحران بود. 
اکنون نیز اســـتعفاهای مذکور، یک وضعیت 
شـــکننده را در میان جناح‌های سیاســـی به 
ظهـــور رســـانده و بیانگر شـــکاف‌های عمیق 
بین آنها بر ســـر نحوه مدیریـــت جنگ در غزه 
اســـت. آیزنکوت نیز ضمن اعلام اســـتعفای 
خـــود، گفـــت کابینه‌ای کـــه نتانیاهـــو رهبری 
می‌کـــرد، »تصمیم‌هـــای مهم برای رســـیدن 
به اهـــداف ما نمی‌گرفـــت«. گانتـــس پس از 
اســـتعفا البته خواهان برگـــزاری انتخابات در 
پاییز پیش رو شـــد و گفت: »مـــا امروز در یک 
جنگ بر سر سرنوشت اســـرائیل قرار داریم. 
برای تحقـــق یک پیـــروزی واقعی و مناســـب 
باید پاییز انتخابات برگزار شـــود تا این ســـال 
فاجعه‌بار را به این شـــکل به پایان برســـانیم. 
انتخابات منجر به تشـــکیل کابینه‌ای می‌شود 
که مـــورد اعتمـــاد مـــردم باشـــد و توانمندی 

مقابله با چالش‌ها را هم داشـــته باشـــد.«
بـــه گفتـــه نیویـــورک تایمـــز، گانتـــس یکی از 
برجســـته‌ترین صداهایـــی بـــود کـــه بـــرای 
دســـتیابی به توافقـــی بـــرای آزادی گروگان‌ها 
و وقـــوع آتش‌بـــس فشـــار مـــی‌آورد. مواضع 
معتدل‌تـــر او بـــه افزایش اعتبـــار بین‌المللی 
دولـــت کمـــک کـــرد و اکنـــون بـــدون حزب 
او، دولـــت نخســـت‌وزیر متشـــکل از حـــزب 

راســـتگرای لیکود، ســـه حزب راست افراطی 
و دو جنـــاح افراطـــی ارتدوکـــس خواهد بود 
کـــه فضای جنـــگ را به ســـوی افراط بیشـــتر 
ســـوق خواهد داد. آنچه مســـلم اســـت سیر 
تحلیل رفتـــن ماهیـــت رژیم صهیونیســـتی 
پـــس از 7 اکتبـــر شـــتاب بیشـــتری بـــه خود 
گرفتـــه و به طـــور کلی نظم ســـاختاری آن نیز 
دچـــار فرسایشـــی غیر قابل برگشـــت شـــده 
اســـت؛ شـــتابی که دقیقاً به موازات شـــدت 
گرفتن حمـــات خونبار رژیم صهیونیســـتی 
بـــه مردم غـــزه اوج می‌گیرد و از این رو اســـت 
کـــه تهدیـــدی بـــرای بقـــای رژیم نـــزد برخی 
سیاســـتمداران و تحلیلگران تلقی می‌گردد.

واکنش مقامات صهیونیستی
رژیـــم  نخســـت‌وزیر  نتانیاهـــو  بنیامیـــن   
صهیونیســـتی هـــم فـــوراً بـــه اظهـــارات بنی 
گانتـــس واکنش نشـــان داد و تصمیـــم وی را 
»نابجا« خواند و گفت: »اکنون زمان مناسبی 
برای اســـتعفا نبود بلکه زمـــان وحدت بود.« 
وی البتـــه بنـــی گانتـــس را بـــه »کـــم‌کاری« و 
»مانع‌تراشـــی« در برابـــر اقدامـــات نظامـــی 
علیه حمـــاس متهم کـــرد. ایتامار بـــن گویر 
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پی 
اســـتعفای بنی گانتس خواســـتار پیوستن به 
کابینه جنگ شـــد. بن گویر گفـــت: »زمان آن 
رســـیده تا تصمیماتی شـــجاعانه اتخاذ شده و 
بازدارندگی حقیقی ایجاد شـــود و امنیت برای 
ساکنان جنوب و شمال و کل اسرائیل محقق 
شود.« این در خواســـت در حالی از سوی وی 

صورت می‌گیرد که شـــبکه ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیســـتی پیش از این، از نگرانی دستگاه 
امنیتـــی ایـــن رژیـــم دربـــاره ورود »ایتامار بن 
گویر« وزیـــر امنیت داخلی به شـــورای جنگ 
خبـــر داد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیســـیون رژیم 
صهیونیســـتی نیـــز تأکیـــد کرد تصمیـــم بنی 
گانتـــس و گادی آیزنکـــوت بـــرای خـــروج از 
کابینه شکســـت خورده جنگ مهم و درست 
بـــود. وی گفت: زمان آن رســـیده تا کابینه‌ای 
بـــا تدبیر که امنیت و اســـیران صهیونیســـت 
را بازگرداند و جایگاه بین‌المللی »اســـرائیل« 
را بازیابـــد، جایگزین این کابینه تندرو شـــود.

بنا به نوشـــته خبرگزاری رویتـــرز، به رغم آنکه 
استعفای بنی گانتس از کابینه جنگ اسرائیل 
تهدیدی فوری برای دولـــت بنیامین نتانیاهو 
محســـوب نمی‌شـــود، اما خروج تنهـــا قدرت 
میانه‌رو در ائتلاف راســـت افراطی در بحبوحه 
جنـــگ در غـــزه، می‌توانـــد تأثیری جـــدی بر 
اتـــکای نتانیاهـــو به تندروها داشـــته باشـــد و 
بدون ترسیم چشـــم‌اندازی برای پایان جنگ، 
تشـــدید احتمالـــی درگیری‌هـــا بـــا حزب‌الله 
لبنـــان را در روزهای پر تنش امـــروز نیز در پی 
داشته باشـــد؛ امری که البته موجبات نگرانی 
برخی مقامات اشغالگر شـــده است. پیش‌تر 
محافل امنیتی که دیدگاهشـــان درباره جنگ 
علیه غزه بـــه دیـــدگاه گانتـــس و آیزنکوت دو 
عضو شـــورای جنـــگ نزدیک‌تر اســـت، نگران 
بودند کـــه در صورت اســـتعفای ایـــن دو نفر، 
نتانیاهـــو و بن گویر تصمیـــم گیرندگان اصلی 

در جنگ غزه شـــوند.  


